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  تحليل تجربة زيبانگري در مولوي

  

  *       مژده احمدزاده هروي

  
  چكيده

نگرش . خيزد زيبانگري، در واقع، بينشي است كه از بطن دينداري تجربي ـ عرفاني برمي
در .پردازي صرف، كه بيان تجربه عملي و سلوك دروني اوست باره، نه يك نظريه مولوي در اين

از همين روست كه مولوي . رأس هرم حسن مطلق قرار نداردتجربه مولوي، خداوند، تنها در 
به جاي تقدم حسن بر عشق ـ كه شالوده بحثهاي عرفان نظري است ـ عشق را مهمترين پيام 

تنها، درك . كند دهد و زيبا ديدن خداوند را در دل تجربه عشقي خود جستجو مي خود قرار مي
ربه عشقي عظيم است، عاشق را به جلوه معشوقي خداوند، كه در حقيقت حصول يك تج

اگر تشخيص زيبايي و زيبانگري، چه در ديدگاه . شود ادراك مراتبي از حسن الهي رهنمون مي
عاشقي چون مولوي و چه از نظر متفكري چون كروچه، به عنوان يك مسأله روانشناختي 

 همين به. يابد، بدان سبب است كه عشق، يك تجربه شخصي و كنش رواني است اهميت مي
سبب در تجربه مولوي، زيبايي، پيش از تحقق در مصاديق خارجي در ديده ادراك آدمي، 

در اين راستا، . شود و اين، همان مفهوم نسبيت در ادراك از زشتي و زيبايي است منعكس مي
عدم ارائه تفسيري زيبانگرانه از شرور، . شود نيز مطرح مي) شرور(ترين مصاديق  حتي زشت

كند؛ بدين معنا كه تجربه زيبانگري نه تنها با تساهل فلسفي و  جربه را  نقض مياصالت اين ت
بينانه آنها از  كشد كه در تفسير ژرف قلم بطلان نمي, پرستي بر زشتيهاي عالم تسامح جمال

تمثيل نقاش در مثنوي با انتساب همه چيز به نقاش توانايي . دارد زيبايي درون خود پرده برمي
لت او زيبايي و مهارت در زيبايي آفريني است به تفسير زيبانگرانه از عالم كه مهمترين خص

از اين روي، نظام احسن مولوي، نه تنها يك نظريه صرف و نه فقط يك راه حل . پردازد مي
  .فلسفي براي از ميان بردن شرور، كه پيامد طبيعي صلح كلي اوست
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 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد  -  *
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   .ه شخصيزيبانگري، عشق، خداوند، مولوي،تجرب :  كليد واژه
  تفاوت تجربه در حوزه علوم طبيعي و علوم انساني

مفهوم تجربه، چه در حوزه علوم طبيعي و چه در ميان مفاهيم انساني، عالي و ارزشمند 
 همواره ميان شخص ,ن است كه در علوم طبيعياياست؛ اما تفاوت اين دو حوزه تجربي در 

اي كه در علوم طبيعي، لازمه كار  د؛ فاصلهاي وجود دار گر و پديده مورد مطالعه فاصله تجربه
 انساني، سخن از فاصله ميان علومتحقيق است و به طور قطع بايد لحاظ شود؛ اما در حيطه 

  .شود معني تلقي مي  بي،گر و پديده تجربه شده شخص تجربه
  

  تجربه اتحادي در علوم انساني

رويد، بايد در درون ذات  يمفاهيم انساني در اصل از آنجا كه در قلمرو ضمير انسان م
نكه عرفا همواره به دنبال ايسرّ . عميق مورد تجربه قرار گيرد و به طور انساني نيز جستجو شود

ها بودند، همين بود كه آنها برخي از مفاهيم انساني را چنان در  يافته پديده صورتهاي تجسم
 تنها به دنبال , خارج و به حقيقت آن رسيده بودند كه در عالم,خويشتن خويش جذب كرده

هاي اتحادي در عالم فلسفه و عرفان ناظر به همين  جربه ت1 .گشتند صورت عيني آن مي
گر، خود تحقق  رود كه شخص تجربه گاه تا آنجا پيش مي، اين نزديك شدن و اتحاد. معناست

ي گردد؛ پس ماهيت تجربه در محدوده مفاهيم انسان عيني و صورت تجسم يافته آن پديده مي
  .نسبت به علوم طبيعي همواره شديدتر و غليظتر است

  

  تجربه عشقي

 از ي و به عنوان يك كنش روانيهاي باطني عالم انسان عشق نيز به عنوان يكي از پديده
اينكه عارفان و شاعران ما تا چه حد عشق را تجربه . جمله مفاهيمي است كه بايد تجربه شود

واسطه آنها بوده است يا آنكه صرفاً از زبان   عشقي بياند سخن از تجربه كرده و آنچه گفته
تجربه عشقي با تعريف . دكر تمايزي است كه همواره بايد به آن توجه ،اند عشق سخن رانده

داند كه اين   مي است،شخصي كه عشق را تجربه كرده. عرفي از عشق، فرسنگها فاصله دارد
ناپذير بودن تجربه عشقي بر   از تعريفنكته بديع و لطيفي كه. بردار نيست تجربه، تعريف

هر «تجربه در اصل، عالم ابتكار و تازگي است و .  حيطه شخصي بودن اين تجربه است,آيد مي
ها  توانيم از ساير تجربه تجربه حرفي براي گفتن دارد به طوري كه صرفاً با يك تجربه نمي

ون حافظ و مولوي، اگرچه  به عنوان مثال، بزرگاني چ؛)25ص: 1378سروش، (» چشم بپوشيم
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اند، اما همواره تجربه عشقي حافظ با مولوي  هر دو عشق را تجربه كرده و از آن سخن رانده
 ديگر متفاوت  چهرةعشق براي هر كدام از آنها چهره خاصي نموده كه با آن. 2متفاوت است

  . است
  زيبانگري، عالي ترين پيامد تجربه عشقي

. كشاند معنوي، انسان را به عرصه اتحاد با امور تجربه شده ميهاي  به طور كلي، عالم تجربه
. شود، همين تجربه عشقي است  كه به تجربه اتحادي منتهي مي,ها ترين اين تجربه از عالي

عرفاي ما همواره از اتحاد عشق و عاشق و .  تازه نيستق، اتحاد در عشوحدت وسخن از 
 عطار با هنرمندي او در دوگانگي كاربرد الطير قمنط به عنوان نمونه، ؛اند معشوق سخن رانده

اما آنچه .... نماياند  در عين يگانگي آنها، اين اتحاد را بخوبي مي»سيمرغ« و »سي مرغ«هاي  واژه
 تحقق اين تجربه اتحادي در زندگي شخصي مولوي و منتهي شدن آن به ،اصل سخن ماست

ولوي چندان والا و عميق است كه او تجربه عشقي در شخصيتي چون م. تجربه زيبانگري است
 ،رسيدن به حس وحدت. كند  را به واقع تجربه مي)شمس شدن(يكي شدن و اتحاد با معشوق 

و چه در عرصه  3چه در عرصه وحدت شهودي كه ناظر به وحدت بيننده و ديده و ديدار است
ه اين  او خود ب.وحدت وجودي، حس فراخي است كه بر بينش مولوي سايه افكنده است

  : كند  چنانكه بارها به آن اشاره مي؛وحدت نائل آمده است
  وي ـنـا اي معــاز سمك رو تا سم  وحدت اندر وحدت است اين مثنوي 

  )499مثنوي، دفتر اول، بيت (
  ت ـتسـ آن ب,غير واحد هر چه بيني  ت ــدت اســان وحــوي ما دكـ مثن

  )1528مثنوي، دفترششم، بيت (
 نه از نوع وحدت عددي و ، در نتيجه تجربه عشق به آن رسيدهحس وحدتي كه مولوي

نوعي و جنسي كه وحدتي حقيقي است و همين وحدت است كه زيبانگري را به عنوان 
هيچ وصف ديگري به . سازد  هر چه بيشتر دروني و باطني مي،لطيفترين پيامد تجربه عشقي

  . كند وني نزديك نميهاي عميقِ در اندازه وحدت، زيبانگري را به ساحت تجربه
  

  تجربه زيبانگري مولوي، فراتر از نظريه عرفاني حسن مطلق

. نائل آمدن به تجربه زيبانگري، نزد مولوي بسي فراتر از نظريه عرفاني حسن مطلق است
در عرفان .  عرفاني است-دارترين مسائل فرهنگ ديني  مسأله حسن و اعتقاد به آن از ريشه

؛ 4دگير  است و ساير حسنها به عنوان حسن مقيد از او نشأت مينظري، خداوند، حسن مطلق
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 حسن و شهوداما در اين ميان، اعتقاد محض به حسن و سخن گفتن از آن يك مسأله است و 
اي نيست كه  جمال خداوند و ادراك آن تجربه. اي ديگر  مسأله, عملي زيبا ديدن خداوندسلوك

 دست  اشراقيي چون مولوي هستند كه به اين تجربههر كسي از آن برخوردار باشد، تنها نوادر
 چرا كه ؛گردد نادر بودن اين تجربه در عالم انساني به ماهيت تجربه عشقي باز مي. اند يافته

.  خواص و نوادر استهايي است كه تنها از آنِ عشقي همچون عشق مولوي نيز از جمله پديده
 به همين سبب است كه ؛طلق قرار ندارددر تجربه مولوي، خداوند تنها در رأس هرم حسن م

 عشق را ـ كه اساس بحثهاي عرفان نظري است  ـ5جاي تقدم حسن بر عشقه مولوي ب
دهد و زيبا ديدن خداوند را در دل تجربه عشقي خود  ترين پيام خود قرار مي مهمترين و اساسي

  . است زيبا ديدن خداوند، فقط و فقط از عشق ساخته،نزد مولوي. كند جستجو مي
  

  عشق، واسطه وصول حسن

آيد كه   چنين برمي- كه اكثريت قريب به اتفاق عرفا بر آنند ـاز بحث تقدم حسن بر عشق 
نكه مطابق نظر خود عرفا حتي عرفايي كه ايچنانچه حسني نباشد، عشقي هم نخواهد بود؛ حال 

 و خداوند .)12صل ف: 1359غزالي، (» حسن، نشان صنع الهي است«اند  اين تقدم را مطرح كرده
از اين روي، وجود حسن در عالم، قطعيت تام .  مهر حسن خويش را زده است،بر عالم صنع

 از ميان ـ مقيد  حسن چه حسن كلي و چهـ وجود حسن  اصليابد و هرگونه ترديدي در مي
 :توان به حسن رسيد  عشق است كه تنها به واسطه آن مي،نمايد  روي ميمتررود؛ اما آنچه ك مي

كوشند كه خود را به حسن رسانند و  اند و در آن مي چون نيك انديشه كني همه طالب حسن«
زيرا كه وصول به حسن ممكن نبود الاّ . توان رسيدن به حسن كه مطلوب همه است دشوار مي

 هر كسي را به خود راه ندهد و به همه جايي مأوا نكند و به هر ديده ,به واسطه عشق و عشق
  .) 284-85، ص3ج: 1355سهروردي، (» روي ننمايد

  

  تجلي معشوقي

گاه در نظر. گيرد  وجود حسن را قطعي و حتمي در نظر مي،غزالي هم در نظام عرفاني خود
 آنچه اناپذير است؛ ام اي است كه در ذات معشوق وجود دارد و از آن جدايي  لطيفه,او، حسن

 كه حافظ از آن »ملاحتي« و »نآ«است يا همان » كرشمه معشوقي« ،كند آدمي را عاشق مي
 معشوقي ليلي است نه ،كشد  در نظر مولوي هم آنچه مجنون را در بند مي6.گويد سخني مي

 7.ن معناستي ناظر به هم،حكايت تمثيلي ليلي و خليفه كه در دفتر اول مثنوي آمده. حسن او
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را مجنون كرده است مطابق گفته خليفه، ليلي از ديگر خوبان، افزون نيست؛ حسن او نه مجنون 
افتد و خرمن  بنا به گفته حافظ هم تنها چيزي كه بر دل مجنون كارگر مي. و نه خليفه را در بند

 از اين روي در چنين 8.زند، برقي است كه ناگاه از منزل ليلي درخشيده است او را آتش مي
آغاز راه، مورد  كه پيوند ميان حسن و عشق نيز در ،نظامي، نه تنها بحث تقدم حسن بر عشق

كرشمه حسن را روي . كرشمه حسن ديگر است و كرشمه معشوقي ديگر«: دگير  ميقرارترديد 
آن معني : اما كرشمه معشوقي و غنج و دلال و ناز. در غيري نيست و از بيرون پيوندي نيست

الي، غز(» لاجرم اينجا بود كه معشوق را عاشق دربايد. از عاشق مددي دارد، بي او راست نيايد
   .)11فصل : 1359

  

  اي قاف نشين  حسن، لطيفه

به  بزرگاني چون غزالي و مولوي، حسن شود در نظام عرفانيِ ملاحظه ميآن گونه كه 
و امري نيست كه از قبل بازار عاشقي عاشقان شرف دارد  شرف و ارزش و اعتبار  ,خودي خود

  : و منزلت بيابد
    چه زيان كه بت پرستش نبودبت را  ني حسن تو را شرف ز بازار من است 

  )37سوانح، فصل (
اي است  از اين روي، حسن كه در حقيقت جز حسن خداوندي و جمال الهي نيست، لطيفه

و البته حقيقتي است ذو مراتب كه ادراك آن براي , نشين كه بغايت دور و دست نيافتني قاف
شوقي خداوند منوط ادراك هر مرتبه از اين حسن به درك تجلي مع. هركسي ميسر نيست

اي بغايت عظيم و شخصي كه هر كسي از آن برخوردار نيست؛ تنها، درك جلوه  است؛ تجربه
تواند عاشق را به  معشوقي خداوند كه در حقيقت حصول يك تجربه عظيم عشقي است، مي

ادراك مراتبي از حسن رهنمون شود و البته ميزان ادراك عاشق از مراتب حسن الهي به قدر 
كند؛ بدين معنا  درست در همين جاست كه عشق، مفهوم حقيقي خود را پيدا مي.  اوستعاشقي

آنچه غايي و نهايي . كه عشق، همواره يك وسيله است نه هدف و يك واسطه است نه غايت
 نه عشقي كه تنها در دامان ؛توان به آن دست يافت  مي،است، حسن است كه به واسطه عشق

   .حسني گرفتار آيد
  

  داوند، مهمترين بركت عرفان عاشقانه جمال خ
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توان   دلرباي خداوند را تنها در آينه عرفان عاشقانه مي از اين روي، جمال الهي و چهره
اند زيبايي خداوند را دريابند و از   كه توانستهاين استدر اصل، بزرگترين كشف عرفا، . يافت

 خداوند مهمترين بركت عرفان ارائه چنين تصويرسازي زيبايي از. اين زيبايي سخن بگويند
 دوست داشتني جلوه يمحبوب  زيبا ويخداوند بر عارف عاشق در چهره معشوق. عاشقانه است

  . ي فلسفيي قهرآميز و جبار و نه در صورت قضيه و معماي چهره كرده است نه در
  جمال شمس، ريشه دريافت زيبا نگرانه مولوي از خداوند

ترين   خداوند در صورت شمس، بزرگترين و عالين است كه شهود زيباييايحقيقت 
تجربه زيبا ديدن خداوند، نزد مولوي با تجربه . تجربه شخصي معرفتي در زندگي مولوي است

او به بركت حضور عيني شمس و درك زيبايي او چنين . زيبا ديدن شمس در هم آميخته است
: گفت حسن خويش بود كه ميشمس هم خود با وقوف به . تصوير زيبايي از خداوند پيدا كرد

... «: من، سالها به دنبال مردي بودم كه با ديده زيبابين در من بنگرد و پرده از جمال من بردارد
جمال مرا مولانا ديده بود . اي هست مولانا را جمال خوب است و مرا جمالي هست و زشتي

  .)192ص: 1375تبريزي، (» ...زشتي مرا نديده بود
 كند به نماي تاريخ، شمس را شخصيتي تندخو و تندمزاج معرفي مي اگرچه آينه حقيقت

اي كه حتي نخستين برخورد او هم با مولوي، يك گفتگوي دوستانه و گرم و صميمي  گونه
 همين حقايق تاريخي در مورد شخصيت شمس، تجربه زيبانگري مولوي را هر چه 9,نيست

مهربان و خوش اخلاق و خصيتي شكند؛ به طوري كه اگر شمس  بهتر و بيشتر تفسير مي
  .كرد دار بود، تجربه زيبانگري مولانا را در سطح والا و عميق آن تبيين نمي مردم

هاي دريافت زيبانگرانه مولوي را از خداوند  زيبا ديدن شمس به عنوان يك انسان، ريشه
. شود ميزيبايي خداوند، نزد مولوي در نهايت به صورت زيبايي انسان تصوير . دهد نشان مي

 مهرباني پدر، ترحم و 10 اغلب در صورت زيباي معشوق، خالقيت زن،،اين زيبايي انساني
 دلسوزي دايه و يا در صورت رفيقي شفيق و دوستي مهربان و حتي شباني 11عطوفت مادر،
  .نمايد روي مي...  و12ساده و صافي

  

  تبيين زيبايي خداوند در قالب زبان تشبيهي مولوي

 خداوند در مقام تفسير و تبيين زباني آلوده به تشبيه است، به حقيقت بايد اگر چه زيبايي
گرما و خلوص و صداقتي كه در بن اين تشبيهات نهفته است، غايت زيبايي : كه دكراذعان 

 زيبايي خداوند در عمق اين تشبيهات نهفته .)182ص: 1379سروش، ( نماياند خداوند را مي
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    تحليل تجربة زيبانگري در مولوي

  

�� 

� 

حكايت موسي و شبان در .  نه از پوسته و صورت بيروني آنهاخيزد است و از عمق آنها برمي
 كه در ـنتيجه ارزشمند اين حكايت . نمايد دفتر دوم مثنوي، اين مسأله را به روشني باز مي

ن است كه نزد خداوند، تنها عرصه تجربه دروني است اي ـشود  نهايت از زبان خداوند بيان مي
  . كند نه به زبان تشبيهي آن يبانگري نظر ميكه ارزشمند است و او به نفس تجربه ز

  

  فضل و كرم الهي، زكات حسن او

مولوي به سائقه زيبا يافتن خداوند، زكات اين حسن و خوبرويي را از خداوند طلب 
  : كند و همواره خواهان كرم و احسان خداوندي است مي

  با كريمان كارها دشوار نيست       تو مگو ما را بدان شه بار نيست 
  ) 221مثنوي، دفتر اول، بيت (

توان به تفسير تجربه زيبا ديدن خداوند پرداخت اما از فضل و كرم  در ديدگاه مولوي نمي
به همين سبب است . باري كه بي واسطه با زيبايي او پيوند خورده است سخني به ميان نياورد

 اين صفت خداوند كه مولوي، اين همه به لطف و كرم باري نظر دارد و آفرينش را بر مبناي
  14 .شمارد آن را فراتر از قابليتها و استعدادهاي انساني ميحتي و  13كند تفسير مي

  

  زيبانگري مولوي، سلوكي فراتر از تجربه شخصي

 كه تجربه زيبا يافتن خداوند ـتجربه زيبانگرانه مولوي تنها در شكل دروني و باطني آن 
هاي   كه در عالم خارج و كل پديدهداردتكاملي  يروند, اين تجربه. ماند  باقي نميـاست 

شد،  روني و سير انفسي منحصر مي سلوكي داگر اين تجربه، صرفاً در. يابد هستي سريان مي
اي بود كه تنها لبان تشنه او را  گشت و چشمه اي بود كه تنها شامل حال خود مولوي مي بهره

ن تجربه، نه تنها به سلوكي دروني منحصر ن است كه ايايكرد؛ اما آنچه اهميت دارد،  سيراب مي
 تنها در حصار تجربه ، به عبارت ديگر، تجربه زيبانگري او؛نشد كه عالم بيرون را هم متأثر كرد

در حقيقت، او با اين تجربه، زيبايي .  بلكه در تمام عالم هستي سريان يافت؛شخصي باقي نماند
با تحقق اين . هاي روحاني است عالم تجربهعالم را تجربه كرد و اين همان مفهوم تكامل در 
بهتر، عالم، عكس اين درون زيبا ن اي به ب؛تجربه دروني، نسبت او بكلي با عالم تغيير كرد

 در دفتر چهارم مثنوي، طي حكايت آن مرد صوفي كه زيبايي باغ 15اين انعكاس دروني. گرديد
  16 .د استداد، بخوبي مشهو و گلستان، انعكاس دروني او را نشان مي
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  زيبايي عالم هستي، بيانگر سير تكاملي اين تجربه

كند، چيزي نيست مگر   زيبانگري را تبيين مي)سير آفاقي(در حقيقت، آنچه تحقق بيروني 
اين همه تأكيد و اصرار بر شرور عالم بدان سبب است كه اگر . عالم هستي و بويژه زشتيهاي آن

شد و حقيقت آن  شد، اصالت اين تجربه نقض مي ين نميها، توسط ديده زيبابين، تبي اين زشتي
از اين روي، تجربه زيبانگرانه، نه تنها با تساهلهاي فيلسوفانه بر . گرفت مورد ترديد قرار مي

نگرد و در تفسير  اي تيزبين و دقيق به آنها مي كشد كه با ديده هاي عالم، قلم بطلان نمي زشتي
  .دارد يآنها از زيبايي درون خود پرده برم

  
  تحليل زيبانگرانه مولوي از شرور در قالب تمثيل نقاش

. دهد تمثيل نقاش در مثنوي، انعكاس اين تجربه دروني را در عالم هستي بخوبي نشان مي
در اين تمثيل، خداوند در حكم نقاش ماهر و توانايي تصوير شده است كه هم توانايي كشيدن 

ظريفترين نكته اين تمثيل، .  كردن نقوش زشت رانقشهاي زيبا را دارد و هم مهارت تصوير
بر اين اساس، تمام آنچه از ديد . هاي عالم است همان تحليل زيبانگرانه مولوي از زشتي

كه مهارت است شود، تنها در حكم نقشهاي زشتي  انسانهاي عادي در اين عالم زشت تلقي مي
  :نماياند العاده نقاش را مي و توانايي فوق

   اف صشهاي صاف و نقشي بيـنق       ا ـــونه نقشهــــاشي دو گــــرد نقـك
    تـسان زشـيـنقش عفريتان و ابل        نقش يوسف كرد و حورخوش سرشت 

    ست آن رادي اوست ـزشتي او ني        ادي اوستــ است,ونه نقشــر دو گــه
  ...ندـتنها به گردش بر مله زشتيج         ند ــي كنـتـت زشــ در غاي ت راــزش

  )2535ـ42مثنوي، دفتر دوم، ابيات                                                                  (
       نمايش قدرت

 كه مورد اعتقاد  نيستالعاده، چيزي جز قدرت مطلقي اين مهارت و توانايي فوق     
 و  الهيكيد آنها بر قدرتأتدانيم يكي از اصول اعتقادي اشاعره،  مي چنانكه. اشعريان است

تواند فعل  اگر مدعي شويم خداوند نمي: معتقدند سلب عجز از خداوند است تا بدانجا كه
 آنها براي اينكه :ايم ايم و قدرت او را محدود كرده زشت مرتكب شود، او را عاجز دانسته

 دانند ه ميمالكيت و سلطنت مطلق خداوند را محفوظ بدارند، دست او را در هر كاري گشاد
هاي عالم را با قدرت   مذاق اشعري خود، زشتيرمولوي نيز بنا ب). 136و137ص:1376سروش،(

. گويد، قدرت مطلق اشعريان نيست اما قدرتي كه مولوي از آن سخن مي. كند خداوند تبيين مي
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    تحليل تجربة زيبانگري در مولوي

  

�	 

� 

نمايش «گيرد و تبديل به  خود ميه اين قدرت، در بينش زيبانگرانه مولوي، رنگ ديگري ب
 است كه نشان توانايي او بر همه »بازي قدرت«شود و همين   مي)137ص:1376همان،(»تقدر

  . حتي تصاوير زشت است،گونه تصويرگري
  ردن هم نكو ـــت كــهم تواند زش     ه اوـد آن كــاش باشـقــوت نـ ق

  بلكه از وي زشت را بنمودني است     قاش نيست ــتي خط زشتي نــزش
  )73-1372ات مثنوي، دفتر سوم، ابي(

  تلقي فلاسفه از شرور
 با نظريه تمثيل )...توهم انگاري، نيست انگاري و(در مقام قياس راه حلهاي فلسفي شرور  

 ،به جرأت. توان از آن به بيرون راه يافت مانند كه نمي بستي مي نقاش، اين راه حلها به كوچه بن
.  هست در اين نظريه وجود نداردتوان گفت كه بستگي و انسدادي كه در راه حلهاي فلسفي مي

 شرور اخلاقي، ادراكي و طبيعي جاي بنديهاي فلاسفه، ذيل سه عنوان كليِ  كه در تقسيمـشرور 
كند كه راه حلهاي   در بينش مولوي، چنان بسط و تحليل موشكافانه و زيبايي پيدا ميـگيرد  مي

اين اندوه نه . تألم و اندوه نداردفيلسوف از شر، احساسي جز . بازد فلسفي در برابر آن رنگ مي
حقيقت  در. دگرد حلها نيز باعث آن مي يي راهاتنها در خود مسأله شرور ريشه دارد كه عدم كار

او همواره از شر، تأثر اندوه . آورد بستگي تفكر خود او هم، اسباب ملالت خاطر او را فراهم مي
 غم و اندوهي ، چون شريّ نيستنكه در بينش مولوي در اصل،ايو زشتي گرفته است؛ حال 

برد، گواه اين  فرحناكي و بساطتي كه رزق مولوي است و او از آن نصيب مي. هم وجود ندارد
   .مدعاست

  
  هنر نقاشي خلقت

شود كه به خداوند  هاي آن، تنها از آن روي زيبا مي  عالم و تمام زشتي مولوي، تمثيلرد
 خلقت  اصلانتساب است كه اهميت دارد ودر حقيقت، اعتبار و حيثيت اين . استمنتسب 

داند؛ يا به تعبير   تمام عالم را فعل خلقت خداوند مي،مولوي. خداوند است كه زيباست
شود كه  مگر مي. روشنتر، عالم براي او، هنر نقاشي خلقت است و بدين سبب است كه زيباست

  !شود؟ زشت تلقي ـ كه هنر خلقت است ـترين هنر عالم  هنري، آن هم عظيم
  

  وحدت نظر با خداوند
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هاي آن چيزي نيست جز نزديك كردن نگاه خود به  اين تفسير زيبانگرانه از عالم و زشتي
 اين تفسير، 17.مقام او نشستن و از چشم او نظر كردن و با او هم منظر شدن نگاه خداوند و در

 ،از منظر الهي. ردترين مرتبه خود، تفسيري است كه خداوند از نظام خلقت خويش دا در عالي
ها و شرور هم جايگاه اصلي خود را در نظام عالم پيدا  به عنوان تنها ناظر و مفسر ممكن، زشتي

در بينش مولوي، اين صفحات . شود كند و صفحاتي از كتاب عظيم نقاشي خلقت، تلقي مي مي
ن اي ،داردآنچه اهميت .  زيباستـ حتي با وجود زشتي ديد آدميان ـدر همان شكل هنري خود 

كند؛ بلكه تنها تفسيري زيبانگرانه  است كه اين صفحات در تجربه زيبانگري مولوي، تغيير نمي
  18.ر آنپردازد و نه تغيي در حقيقت، مولوي به تفسير زيبانگرانه از عالم مي. شود از آنها ارائه مي

  
  صلح كلي، تجربه عملي زيبانگري مولوي

پردازي محض نيست كه يك نظريه تكاملي و  ك نظريهتمثيل نقاش، نزد مولوي، نه تنها ي
اين تمثيل در عين تبيين صريح زيبايي شرور عالم، زيبايي خداوند را هم در خود . زايا است
 و مهارت ها را با انتساب به خداوندي كه مهمترين خصلت او زيبايي مولوي، زشتي. نهفته دارد

 به ؛ر چنين خداي زيبايي، جز صلح با او نيستنتيجه حضو. كند  است زيبا ميدر زيبايي آفريني
عبارت ديگر، چنين دريافتي از خداوند، به طور طبيعي به نظريه صلح و صلح كلي منجر 

ها بويژه شرور عالم به خداوند،  پس در بينش مولوي، حقيقتِ انتساب پديده. خواهد شد
. كند ب را ارزشمند ميصلح با خداوند و عدم اعتراض به اوست كه اين انتسا. ظاهري نيست

 به عبارت ديگر ؛ مولوي است)تمثيل نقاش(صلح كلي در حقيقت، تجربه عملي نظريه تمثيلي 
 ,اي كه توسط آن زيبايي ؛ به گونهكند صلح كلي، آن انتساب نظري را به انتسابي عملي بدل مي

ت، مفهوم درحقيق. آيد شود و به تجربه عملي درمي عالم از صورت يك نظريه محض خارج مي
دستگاه آفرينش اوست و اعراض از هرگونه  عميق صلح با خداوند، پذيرفتن نظام خلقت و

اعتقاد به اينكه خداوند، معمار اين عالم است و .  نسبت به اين نظام19گيري و اعتراض خرده
اي كژي و اعوجاج طراحي كرده  طرح و نقشه معماري خود را بخوبي و درستي و بدون ذره

  : به قول شيخ محمود. چيز را سرجاي خود خواهد نشانداست، همه 
  كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست      جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

   )748گلشن راز، بيت                                                           (
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ستيز و عناد هرگونه دشمني و  .مولوي خود به اين صلح و رضايت دروني رسيده است
اگر عداوتي هست، عكس قهر و عداوت حق است و اگر . براي او شوم و نامبارك است

  :است) آدمي(دشمني و عنادي هست، عكس زشتي خود او 
              من, من، با كس ندارم جنگ,در كف ندارم سنگ

  من، زيرا خوشم چون گلستان ,  با كس نگيرم تنگ
  )1789ديوان كبير،غزل(

  ن مولوينظام احس

نظام احسني كه براي مولوي وجود دارد نه به منزله يك راه حل فلسفي براي از ميان بردن 
 خداوند و عالم او ةحصول بينش زيبانگرانه او، دربار. مد طبيعي صلح اوستاشرور عالم كه پي

  : را نظام احسن ديدن، نتيجه سازگاري و انطباقي دروني است كه در نهاد او نشسته است
  كوست باباي هر آنك اهل قل است          ت ـل اســالم صورت عقل ككل ع

  ود مش او هم سگ نـورت كل پي     ص   چون كسي با عقل كل، كفران فزود 
  ل ــد آب و گـايـتا كه فرش زر نم          ل ــح كن با اين پدر، عاقي بهـصل

  ود  شدلـين مبـپيش تو چرخ و زم          د حال تو بود ــقـيامت نــس قـپ
  م در نظرـستـهان چون جنتّـاين ج          درـماً با اين پـم دايـمن كه صلح

  لال ـرد مـيـرو مـدن فـو ديـن ا زـت          الـي و نو جمـهر زمان نو صورت
  يم ـان مقـها جوش مهـا از چشـهـآب          م ـعيـر نـمن همي بينم جهان را پ

  ن ـگردد ضمير و هوش م مست مي          ن ـرسد در گوش م بانگ آبش مي
  ان ـربــال مطــف زن مثـا كـهـبرگ          بان ــشاخها رقصان شده چون تاي

  ود ـون بـا چـه، تـنـد آيـايـر نمـگ           د ـمـع از نـينه است لامـرقِ آيـب
  )3268-3259مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (

  

  نظام احسن مولوي، نتيجه صلح كلي او

م صلح در چنين مرتبه عالي و سطح والايي است كه به تجربه زيبا ديدن عالم تحقق و تجس
و صلح مجسم شده  نزد مولوي، تنها انساني كه به مرتبه صلح كلي نائل آمده. شود منتهي مي

ترين صورت زيبايي درون يا  اين مرتبه، عالي. است، زيبا ديدن عالم را تجربه خواهد كرد
ي به قوت صلح دروني به حصول يك ويژگنزد مولوي هيچ . ردآو بهشت نفس را فراهم مي

شود و درست در همين جاست كه عالم براي   منتهي نميـ كه عالم آيينه او باشد ـنفس بهشتي 
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 جهان، مطيع امر و فرمان يانساني كه تمام اجزا. انسان و بر مراد اوست نه انسان براي عالم
 كاميابي و برمرادي در حقيقت، پاداش همان هماهنگي و اين. گردد اوست و عالم بر مراد او مي

گفتگوي ميان درويش و بهلول در دفتر سوم مثنوي، اين احوال را بخوبي . صلح دروني است
  :كند بازگو مي

  ش، واقف كن مرا؟ ـي اي درويــچون    ش را ـول آن يكي درويلـگفت به
  ان؟ـــهــار جــراد او رود كــر مــب    گفت چون باشد كسي كه جاودان 

  ...آن شوند اختران زان سان كه خواهد    د ـر مراد او رونـوها بـيل و جـس
  )90-1884مثنوي، دفتر سوم، ابيات (

  نظريه نسبيت 

توان اين تجربه   مي،دشمولوي بيان سلوكي تجربي در زندگي  نحال كه زيبانگري به عنوا
 اي جربهتاي كه از روي  ش نظريهبه طور مسلم ارز. را به صورت يك نظريه نيز مطرح كرد

در اين . شود از نظريه محضي كه عملاً تجربه نشده، بيشتر است عملي ساخته و پرداخته مي
مطابق اين نظريه، زيبايي پيش . نظريه، آنچه اهميت دارد، ديده ادراك و تشخيص انساني است

گاه و بينش انساني منعكس هاي عالم خارج تحقق بيابد، بايد در ن نكه در مصاديق و پديدهاياز 
. 20يابد  اينجاست كه شناخت زيبايي به عنوان يك بحث و مطالعه روانشناختي اهميت مي.شود

بلكه , عيني و خارجي نيست تا بتوان تعريف درستي از آن به دست داد, بر اين اساس، زيبايي
، كروچهبه گفته . كند كيفيتي است كه ذهن انسان در برابر بعضي محسوسات از خود ايجاد مي

زيبايي، «از نظر او » .زيبايي، يك فعاليت روحي صاحب حس است، نه صفت شيء محسوس«
شهود يا مكاشفه يا يك ديد اشراقي است؛ چه در برابر محسوسات و چه بر اثر تصورات 

 از اين ).9و7ص:1367كروچه،(» گونه وساطت عقل و ادراك و انواع مفهومها ذهني، بدون هيچ
ر صدور حكم نسبت به زشتي و زيبايي امور در حقيقت از ميزان تأثر رواني خود، روي، ما د
پديده، قبل از هر چيز، تابع ادراك ماست و اين همان هر زشتي و زيبايي . داريم پرده برمي

ها را با قانون  مولوي نيز ادراك از زشتي و زيبايي پديده. زشتي و زيبايي است مفهوم نسبيت در
  : كند  مي تبيين21نسبيت

  د اين را هم بدان ـبد به نسبت باش    ان ـهــباشد در جـلق نـطـد مـس بـپ
  ت ـيسـر را بند نـكه يكي را پا دگ    ت ـيسـد نـر و قنـچ زهـه هيـدر زمان

  مر يكي را زهر و بر ديگر چو قند     د ــنـاي بــر را پـا دگـي را پـر يكـم
  ان، مطلوب را ـالبـه چشم طن بـبي    م خودت آن خوب را ـر از چشـگـمن
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  م از عشاق او ــن چشـت كـاريـع              چشم خود بر بند زان خوش چشم تو 
  مات ــد مـاشـا آدمي بـش بـتـنسب             ات ـيـد حـار را باشـار آن مــر مـزه

  )76-65مثنوي، دفتر چهارم، ابيات (
م در مورد زشتي و زيبايي به تفاوت نماياند كه نسبي بودن حك اين ابيات به روشني مي

آنچه اهميت دارد ادراك . ها و اوصاف واقعي آنها گردد نه به خود پديده روحي افراد باز مي
به همين سبب است كه در راستاي تكميل تجربه زيبانگرانه، حتي مصاديق . است و نه مصداق

 هم در نگاه عاشق 22ليدر اين راستا حتي سگ كوي لي. دشو  نيز مطرح مي)شرور عالم(زشت 
مطابق اين تحليل از زشتي و . شود چه رسد به خود ليلي مجنون، مصداق زيبايي تلقي مي

اي در عالم انساني نادر است، اما غيرممكن هم نيست كه  زيبايي، اگرچه تحقق چنين تجربه
هاي عالم  يدهدروني چنان سامان يابد كه تنها حكم به زيبايي امور بدهد و تأثر او از مجموعه پد

  . هستي، صرفاً تأثر زيبايي باشد و نه زشتي
  

  هنر زيبا ديدن

 چيزي نيست جز ,هاي هستي ديدن و از آنها تأثر زيبايي پذيرفتن زيبايي را در كل پديده
ميان سه مقوله آفريدن و هنر و زيبايي پيوندي وجود دارد . تحقق مفهوم هنر و آفرينش هنري

گوييم در حقيقت از  امي كه از آفرينش زيبايي در مصاديق سخن ميهنگ. ناپذير است كه جدايي
 هنرمندانه است كه ينگرش, از اين حيث، زيبانگري خود. ايم هنر و تجربه هنرمندانه سخن رانده

هنرهايي از اين دست، بسي فراتر از مفهوم هنر به . شود حقق ميمدر پي هنر عشق ورزيدن 
نان اين عرصه هنري، همواره نوادر و خواص انسانها ست؛ لذا قهرماامعناي اصطلاحي آن 

  :هستند 
  ندـزي ان در دولت او ميـباقي      از هزاران اندكي زين صوفيند

  )534مثنوي، دفتر دوم، بيت (
  زيبانگري و جمال پرستي

ن است كه اين تجربه، نه تنها از حد و مرز بحثهاي اياين اندكي و خاص بودن، نشان 
در . گنجد  صوفيانه و مسالك عرفاني هم نميهاي هون است كه در دايره فرق كلامي بير-اي  فرقه

 با )تجربه زيبانگري مولانا(ميان مرامهاي عرفاني، ممكن است شباهتي ميان اين تجربه 
در ميان صوفيان جمال پرست، هم سخن اصلي بر سر جمال . پرستي صوفيه لحاظ شود جمال

 حديث زيبانگري در تجربه عرفاني مولانا ،ه واقعاما ب.  بود)جمال صورت و جمال معنا(
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 از ميان صورتهاي گوناگون تنها صورت .پرستي صوفيه سخني ديگر طريقي ديگر است و جمال
زيبا را ديدن و در برابر آن سر خم كردن و به سجده افتادن كاري از سر تقليد و تكرار است نه 

او براي رد . يابد و اهل تحقيق است بازمي بحق، معنا را در صورت ،نكه مولوياي حال ؛تحقيق
عشق صورتي، آبستن «: از نظر مولوي. آورد  روي مي»بي صورتي«پرستان به  و انكار صورت

توان ديد، اما البته دلبستگي به  عشق حقيقي است و جمال جميل حق را در آينه حسن صنع مي
احمد كرماني و اصحاب و آينه، و مستي از باده صورت به شيوه شيخ اوحدالدين ابوحامد 

ورزي با  پرستي و شاهدبازي و عشق پيروان وي كه خداپرستي و كمال انساني را در جمال
چنانكه در رد اين عقيده ). 212-211 ص :1374، ستاري( »پنداشتند، روا نيست رويان مي خوب

  :فرمايد مي
  صورت از معني قريب است و بعيد    گرچه شد معني در اين صورت پديد 

  چون به ماهيت روي، دورند سخت   ت ـد و درخـنـو آبـت همچـ در دلال
  )41-2640مثنوي، دفتر اول، ابيات          (        

تمام سخن از جمال ظاهر است و اگر هم . در جمال پرستي صوفيه، عشق، جايگاهي ندارد 
از دل  تجربه زيبانگري مولوي  اما.عشقي باشد، مانند همان جمال، صوري و ظاهري است

، محصول عشق است نه تساهل و تسامحي كه در  اوزيبانگري. شود عرفان عاشقانه او زاده مي
 . پرستي صوفيه آشكار است جمال

  
  زيبانگري، كشف و شهودي پيامبرانه

هاي  كند و از اوج به عالم و پديده مي 23باني زيبانگري، بينش فراخ و بلندي است كه ديده
شود نه در  ي بشري و انساني تحليل مييهاي عالم در فضا  پديدهدر اين نگاه،. نگرد آن مي

 در 24 به عنوان مثال، تحليل زيبانگرانه مولوي از واقعه مرگ؛ مشخصيي خاص و مقطعيفضا
عشق و آزادي را از مرگ بيرون كشيدن و مرگ را . دفتر ششم مثنوي، چنين تحليلي است

 چرا كه عشق و آزادي مفاهيمي هستند كه شود؛ براساس آنها تفسير كردن، هرگز كهنه نمي
پس يكي از شؤون و ارزشهاي والاي . پذيرند و به انسان تعلق دارند نه به زمان كهنگي نمي

شود، آزادي  انساني به حصول اين تجربه وابسته است؛ چنانكه وقتي مرگ با آزادي تفسير مي
د زيبانگرانه، همان زندگي است پس زندگي با دي. شود  انساني لحاظ مييانسان به عنوان ارزش

در عرصه اين زندگي، اگر عالم پر از زشتي شود، پاكان و خوبان از . كه لايق شأن آدمي است
از اين حيث، زيبانگري، عرصه كشف است؛ . كنند آن فقط پاكي و خوبي و زيبايي صيد مي
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    تحليل تجربة زيبانگري در مولوي
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لال خوردن حكايت اين نظر، حكايت از خون، ح. كشف زيبايي حتي در امور تلخ و ناگوار
  : بيند كند و كيمياگري كه چوب گز را صندل مي است؛ حكايت انسان كاملي كه خاك را زر مي

  لال ــده خدا الاّ حـكي خورد بن      ون مال مال ـگر شود عالم پر از خ
  )3423مثنوي، دفتر دوم، بيت (

  ودـستر شـناقص ار زر برد خاك      ود ـيرد زر شـر خاك گـي گـكامل
  )1609ر اول، بيت مثنوي، دفت(

  دل شدن ـچوب گز اندر نظر صن      ها مبدل شدن  چيست مستي حس
  )1201مثنوي، دفتر اول، بيت (

واكنش او در برابر . گردد بيند اما مغلوب و مقهور آنها نمي ها را مي ديده زيبانگر، زشتي
زندگي 25در ميان مردار و با مردار . هاي عالم، زيبانگري است نه ملالت و فسردگي زشتي

 در آن )ع(چنانكه حضرت عيسي. شود گيرد و مردار نمي كند اما خود، صفت مردار نمي مي
 حواريون خود را به ديدن اين زيبايي ،حكايت معروف با ديدن دندانهاي زيبا و سپيد آن مردار

  .كند تشويق مي
 »ين سازيشكرريزي و شكرپاشي و سركنگب«مولوي در مثنوي اين زيبانگري پيامبرانه را به 

  :دهد وار، خود را نشان مي اين شكرپاشي، بويژه در برابر تلخي و ترشي سركه. كند تعبير مي
  زود ــف ش ميـدم به دم انكار قوم     مود ـن ال دعوت ميـصد سـنوح نه

  ه كار؟ـبا قبول و ناقبول، او را چ     ار ـت از كردگـليك دعوت وارد اس
  زيد؟ـي خـيچ اندر غار خاموشه      ان واپس كشيد ـچ از دعوت عنـهي
  خت قند ـري نوح از دريا فزون مي      ند ـختـري ها مي هـروي سركـوم بـق

  زوني بودـكر را واجب افـپس ش     چون كه سركه، سركگي افزون كند 
  )20 و 17، 11، 10مثنوي، دفتر ششم، ابيات (

  زيبانگري، وامدار تجربه عميق ديني

هاي عظيم  اين واقعه. خورد ي پيامبران، فراوان به چشم ميهايي از اين دست در زندگ واقعه
از اين حيث، زيبانگري بيش از . روحاني، نشان حوصله بسيار و ظرفيت فراخ روحي آنان است

پيامبران تنها كساني هستند كه به عمق . هاي عميق ديني پيامبران است هر چيز، وامدار تجربه
اند؛ لذا حس زيبانگري و  ه اين تجربه، واقع شده و در قلّ تجربه عظيم ديني، دست يافته

 نيز پس پشت ـهاي رفيع قلّه تجربه ديني است   كه يكي از دامنهـزيباپسندي و زيبادوستي را 
شود و از  هاي عميق ديني زاده مي  نگرشي است كه در بستر تجربه,زيبانگري در اصل. اند نهاده
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دانيم دين در مرتبه تكاملي خود به  نانكه ميچ. خيزد  عرفاني بر ميـبطن دينداري تجربي 
در حقيقت، بخشي از اين معرفت شهودي، نزديك . رسد عرصه تجربه و مكاشفه و شهود مي

در هر بار . از اين روي، زيبانگري، نشان روح كمال يافته است. شدن به تجربه زيبانگري است
و : كند با شدن را تجربه ميگر است كه زي تجربه زيباديدن در حقيقت اين خود شخص تجربه

هر انساني كه بيشتر توفيق كشف زيبايي و پرده برداشتن از آن را دارا باشد انسانتر است و به 
زيبانگري، نشانه از اين روي،  .)161ص: 1376سروش، (همان نسبت، به كمال انساني، نزديكتر

  .آشكاري است از سير شخصيت انسان از مقام نقصان تا مرتبه كمال
  

  گيري تيجهن

اي بينشي نزد مولوي، مورد  در اين مقاله ما كوشيديم تا تجربه زيبانگري را به عنوان مسأله
تحليل و بررسي قرار دهيم و ماهيت اين تجربه را ـ كه يكي از مهمترين افقهاي بينشي مولوي 

 چگونه است ـ بشكافيم و بسط و تحليلي منطقي از آن ارائه دهيم و تصريح كنيم كه اين تجربه
تواند در قالب يك نظريه مطرح  ، چگونه مي   يابد و درنهايت شود، چگونه تكامل مي آغاز مي

صفتانه است كه بنيان بينش  بر اين اساس، تنها يك تجربه عشقي عظيم و مولوي. گردد
اگر تشخيص زيبايي و زيبانگري، چه در ديدگاه عاشقي چون . دهد زيبانگرانه او را تشكيل مي

يابد،  اي روانشناختي اهميت مي و چه از نظر متفكري چون كروچه، به عنوان مسألهمولوي 
تنها با واسطه چنين عشقي . اي شخصي و كنشي رواني است بدين سبب است كه عشق، تجربه

پرستي و زيبانگري محض  توان به زيبانگري دست يافت؛ در حالي كه با جمال است كه مي
الدين كرماني  چنانكه كساني چون شيخ اوحد. قي آن تجربه كردتوان عشق را به مفهوم حقي نمي

  . و پيروان او هرگز نتوانستند در زمره عاشقان صادقي چون مولوي درآيند
زيبانگري نزد مولوي، سلوكي تجربي و ديدي اشراقي است كه طي دو سير دروني و 

اوند در صورت شمس و چه يابد؛ بدين معنا كه او چه در مرتبه زيبا ديدن خد بيروني تكامل مي
در مرتبه زيبا ديدن عالم و شرور آن و ساختن نظام احسن خويش، سير و سلوكي عملي را طي 

تحليل منطقي اين تجربه، نزد مولوي، نظريه اوست كه در قالب قانون نسبيت مطرح . كند مي
مند است كه نظريه نسبيتِ مولوي در ادراك از زشتي و زيبايي امور از آن حيث ارزش. شود مي

  . پردازي صرف كه پيامد طبيعي تجربه شخصي اوست نه يك نظريه
كند و به  سان، مولوي با اين نگرش هنرمندانه، كشف و شهودي پيامبرانه را تجربه مي بدين

  . شود بطن دينداري تجربي ـ عرفاني و در نهايت، به كمال انساني نزديكتر مي
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  پي نوشت

  قسم چشم صورت ايمانم آرزوست كو       مست شد  قصه ايمان وشنـيد گوشـم  .1

  ) 441لغزديوان كبير، (                                                                            
  :ابيات ذيل، تفاوت تجربه عشقي مولوي و حافظ را  بخوبي مي نماياند.2

   چرا دارد ز اول، عشق، كين    بس شكنجه كرد عشقش بر زمين            خود     
     عـشق از اول، چـرا خونـي بــود             تا گـريـزد هر كه بيــرونـي بـود     

  ) 4750-51مثنوي، دفتر سوم، ابيات                                                                (
ديوان                                                                                           آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها      كه عشق      الا يا ايها الساقي ادر كأسـا و ناولها

  )1حافظ، غزل 
 هم او بيننده هم ديده است و ديدار چو نيكو بنـگري در اصـل اين كار .  3

  )142لشن راز، بيت گ(      
در . گردد ل افلاطوني بازمي’ اعتقاد به زيبايي مطلق و خير اكمل به مـثَـدانيم، چنانكه مي. 4

. مند باشند نظريه افلاطون، ساير اشيا، هنگامي زيبا هستند كه از اصل و مثال زيبايي بهره
هاي خود  بسياري از فلاسفه متأخر نيز، مانند هگل، شوپنهاور و ويكتور كوزن در نظريه

اگر « :گويد اند؛ چنانكه كوزن مي فلسفه متافيزيك افلاطون متأثر شدهدرباره زيبا و زيبايي از 
 زيبايي باستاني، زيبايي جديد،   زيبايي مطلقي نباشد، بايد به زيباييهاي نسبي و متغير مثلا

: شاله، فليسين، شناخت زيبايي:رك(» ....زيبــايـــي كلاسيك و زيبايي رمانتيك قائل شويم
  ).7ص

، مفاهيمي مابعدالطبيعي )العشاق مونس(» العشق�ـحقيق في«شيخ اشراق در رساله هنگامي كه  از .5
چون عشق و حسن و حزن را به عنوان شخصيتهاي داستاني به كار گرفت و با اين شيوه از 

رساله عقل «، »العشاق عرب شاه يزدي مونس«پردازي بر آثار عرفاني پس از خود نظير  داستان
محمد » حسن و عشق«فتاحي و ) حسن و دل(» دستور عشاق«، ابن تركه اصفهاني» و عشق

» العشاق مونس«در . تأثير بسزايي نهاد، مسأله تقدم حسن بر عشق نيز مطرح شد... فضولي و
. پردازي است، اين تقدم، كاملاً آشكار است سهروردي كه در حقيقت ابداع اين گونه داستان
كند كه حسن، برادر مهين  داند، تصريح مي ياگر چه شيخ، حسن و عشق را دو برادر همزاد م

عشق را كه برادر مياني است با حسن انسي داشت، نظر از او بر «: است و عشق، برادر مياني
الدين يحيي، مونس  سهروردي، شهاب: رك(» بود ملازم خدمتش مي. توانست گرفت نمي
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تي كه براي عقل و سپس در تبيين مسأله شناخت از ميان سه سلوك معرف) 269ص: العشاق
قائل است، پديد آمدن حسن را به نخستين شناخت عقل، يعني شناخت او نسبت به حق 

داند و پديد آمدن عشق را به شناخت پسين عقل، يعني شناخت او نسبت به  تعالي مربوط مي
از آن صفت كه به شناخت ... «: دارد خويشتن خود و بدين طريق حسن را بر عشق مقدم مي

و از آن صفت كه به شناخت خود تعلق داشت ... علق داشت حسن پديد آمدحق تعالي ت
 ).269ـ268همان، ص : رك(» ...عشق پديد آمد

 بنـده طلعت آن بـاش كه آنــي دارد   شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد. 6

  )122ديوان حافظ، غزل ( 
   آن نــيـز هــميـار ما ايــن دارد و  حســـن  گوينـد آن بهــتر ز  اينـكـه مي

  )  360ديوان حافظ، غزل  (
   كـز تو شـد مجـنون پريشان و غـوي  يگفـت ليـلي را خليـفه كـان تويــ. 7

  خامش، چون تو مجنون نيستي : گفت  از دگـر خـوبـان تو افـزون نيــستــي 
  )407408مثنوي، دفتر اول، ابيات (

  افگار چه كرد خرمن مجنون دلوه كه با   حر ـبرقي از منزل ليلي بدرخشيد س. 8
  )137ديوان حافظ، غزل (

اين نگاه تند و برخورد خشونت آميز را مرحوم دكتر زرين كوب با جسارت و گستاخي . 9
، به »پله پله تا ملاقات خدا«شمس و لحن آكنده از خشم و پرخاش مولوي در كتاب 

  ). 105و106ص: ملاقات خدازرين كوب، عبدالحسين، پله پله تا :رك(اند  صراحت، بيان كرده
  .2437دفتر اول، بيت :  جلال الدين محمد، مثنوي معنوي مولوي،: رك. 10
  .2921ـ29دفتر چهارم، ابيات : همان: رك. 11
  . 1736ـ 47 ابيات  دفتر دوم،: همان: رك. 12
  .2635ـ37دفتردوم، ابيات : همان: رك. 13
  . 1537ـ38و1542دفتر پنجم، ابيات : همان: رك. 14
 يكي از ،ه عكس درونألمس. از اين انعكاس دروني بسيار سخن گفته استمولوي . 15

از اين روي، نه تنها از زيبايي عالم و انعكاس دروني . ترين بنيانهاي اعتقادي اوست اساسي
 به عنوان ؛پردازد گويد كه در جاي جاي مثنوي نيز به دروني كردن مسائل مي آن، سخن مي

  : داند او راه لذت را از درون آدمي مي. ز آن موارد است، يكي ا»لذت«مثال، 
   ابلهي دان جستن از قصر و حصون    رون ـز بـذت از درون دان نـ راه ل
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  )3420مثنوي، دفتر ششم، بيت    (
   و يا    

   ني ما ازو،ت شدـب از ما هسـ قال     ني ما ازو ،ست شدـاده از ما مـ ب
  )1815مثنوي، دفتر اول، بيت      (

تواند ما را بر عالم بيرون و حوادث آن مسلط كند و در  در نظرگاه او، دروني كردن همه چيز مي
  :  است كه ايننهايت كلام عالي و ژرف او در اين باره

  س مدركات آدمي ـهست عك    ي ـّمـهاي سـمانـ تا بداني كاس
   )1935مثنوي، دفتر ششم، بيت    (        

  ش چو در آب روان ـسـبر برون، عك        ن ها در عين جا باغها و سبزه. 16
     راب ـطـطف آب، آن اضـكه كند از ل         در آبـاغ باشد انـآن خيال ب     
  است عكس لطف آن بر اين آب و گل        ها اندر دلست  وهـا و ميـهـاغـب    

   رورـغـزدش دارالـدي ايـوانـخـس نـپ         ودي عكس آن سرّ و سرور ـر نب  گ
  )66-1363مثنوي، دفتر چهارم، ابيات  (  

و ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتي احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و « .17 
و ما نظرت الي شي الاّ « ،»....بصره الذي يبصر به و يده التي يبطش بها و رجله التي يمشي بها

فروزانفر، : رك( ». رأيت اللَّه قبله و بعده و فيه و معهما رايت شيئا الا و«، ».و رأيت اللَّه فيه
  )19-18 ص :احاديث مثنويالزمان،  بديع

اصلاً . اين گونه نظر كردن خدامنشانه در ميان عارفان و صوفيان ما سابقه بلندي دارد« .18
عرفان، نظر كردن خدامنشانه در عالم است و اگر به خدا گونه عمل كردن بينجامد، موجب 

  ).281 ص : قمار عاشقانه،عبدالكريمسروش، : رك( »شود ك خلق ميهلا
 خداوند است »امر« البته مطابق نظر خود مولوي، اگر شكايتي وجود دارد در راستاي تحقق .19

  :و اصلاح جان
   ليك در شيخ آن گله ز امـر خداسـت          نه پي خـشم و مـمارات و هواست...

  غمبران ـردن پيــايت كــكـچون ش         ان ـلاح جـآن شكايت نيست هست اص
  ان ــلمشـد را حـالست بـورنه حم  ر، دان ــــــا از امـــــانبي وليــــناحم

  زدي ــود، هست ايـمولي گر بـناح  ديــــل بــــع را كشتند در حمـــطب
  ه مرغان بساز ـم حق شو، با همـحل  از ـــان زاغ و بـــان در ميــــي سليم  ا

  ون ــعلمـم لايــهـد قومي انـاهــك  ون ــمت را زبـلـد بلقيس، حـدو صاي 
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  )780-775تمثنوي، دفتر چهارم، ابيا      (
: رك ( ».اللهم اهد قومي فانهم لايعلمون«: بيت اخير ناظر به قول پيامبر است در غزوه احد

  ).60 ص :احاديث مثنويالزمان، فروزانفر، بديع
 حالتي نفساني است و تنها با وجدان و ضمير   كيفيتي رواني واينكه تشخيص زيبايي،. 20

 و گويو، فيلسوفان فرانسوي، شيلرهاي شاعر و فيلسوف آلماني،  شود، در نوشته شناخته مي
اي كه حتي اخيرا  شود به گونه ، يافت ميبندتو كروچه و متفكر معاصر ايتاليايي، ويكتورباش

را ) استتيك(، شناخت زيبايي»روانشناسي هنر« اثر مهم در فرانسه، هانري دلاكروا با انتشار
     . دهد طور خاص مورد مطالعه قرار مي كند و آن را به بخشي از روانشناسي، تلقي مي

  .3095ـ96 ابيات   و دفتر چهارم،1071ـ77دفتر دوم، ابيات : همان: رك. 21
  .576ـ77دفترسوم، ابيات : همان: رك. 22
  دــانه آوريـان را در ميـب دهـدي  د ـار اندري حلقه كوران به چه ك.23

  )2139مثنوي، دفتر اول، بيت  (           
شود؛ حال خوش  اي است كه از قفس رها مي  اين واقعه براي مولوي حال خوش پرنده.24

 او به رهايي ،از اين روي. شود  براي او شكسته مي،زندانيي است كه برج و باروي زندان
براي كسي كه در شكستن . كند  قفس و آزادي مرغ جان نظر ميپرنده روح و به شكستن

  : جز شادي و طرب نيست،بيند، اين واقعه كند و رهايي و آزادي روح را مي قفس نظر مي
  جامه چه درانيم و چون خاييم دست        تـسـي بجـدانـي ز زنـطانـ روح سل

  ند بند ـتـي شد چو بشكست شادـوق             دــان ودهـن بـ چونكه ايشان خسرو دي
  د ـنـتـداخـر را انـيـــجـده و زنـنـك     د ـنـتـاخـت تــادروان دولـوي شـ س

  )99-797مثنوي، دفتر ششم، ابيات         (
  ي ـت كربلايـان دشـويـبلاج                  ي ـيدان خدايـد اي شهــ كجايي

  ...يـان هوايـر ز مرغـت دهـرن    پ    روحان عاشق   كجاييد اي سبك
  )2707ديوان كبير، غزل  (

  ين جهان در چشم او مردار شد     ا     هر كه از ديدار برخوردار شد .25
  )582مثنوي، دفتر دوم، بيت  (              

  
  
  منابع
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    تحليل تجربة زيبانگري در مولوي
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  .1362، كتاب دنياي: تهران، حسين يازيجي كوشش به؛ العارفين مناقب .الدين شمس، افلاكي. 1
، چاپ به اهتمام جعفر مدرس صادقي؛ مقالات شمس تبريزي .مدمحتبريزي، شمس الدين . 2

 .1375ز، نشر مرك :تهراناول، 

  . 1373 انتشارات علمي، :تهران؛ چاپ ششم، پله پله تا ملاقات خدا .عبدالحسين كوب، زرين. 3
، تصحيح اكرم جودي نعمتي؛ رساله عقل و عشق .بن محمد الدين علي صائن تركه اصفهاني،. 4

   1375ركز نشر ميراث مكتوب، م :تهران
 ، تصحيح محمد قزويني و دكتر قاسم غني؛ ديوان اشعار.الدين محمد حافظ شيرازي، شمس. 5

  .1320كتابخانه زوار، : تهران
 )الدين محمد بلخي شرح موضوعي مثنوي معنوي مولانا جلال( ؛ ميناگر عشق.زماني، كريم. 6

  .1382نشر ني، : تهران
  .1374نشر مركز، :  تهران؛ صوفيانه عشق.ستاري، جلال. 7
      .1378مؤسسه فرهنگي صراط، :  تهران؛ بسط تجربه نبوي.سروش، عبدالكريم. 8
 )السلام شرح نامه امام علي به امام حسن عليه( ؛حكمت و معيشت. ـــــــــــــــــ . 9

  .1376مؤسسه فرهنگي صراط، : تهران
  .1379مؤسسه فرهنگي صراط، :  تهران)شمس و مولانا( ؛قمار عاشقانه .ـــــــــــــــــ . 10
تصحيح سيدحسين ، 3؛ ج مجموعه مصنفات شيخ اشراق.الدين يحيي  سهروردي، شهاب.11

  .1355انجمن فلسفه ايران و انستيتوي ايران و فرانسه، :  تهرانر، چاپ دوم،نص
: چاپ سوم، تهراناكبر بامداد،  ترجمه علي) استتيك( شناخت زيبايي؛ .شاله، فليسين. 12

  .1347كتابخانه طهوري،
انتشارات :  تهران، تصحيح نجيب مايل هروي؛ مونس العشاق.عربشاه يزدي، عمادالدين. 13

  .1366مولي، 
  .1359بنياد فرهنگ ايران، :  تهران، تصحيح نصراللَّه پورجوادي؛ سوانح.احمد غزالي،. 14
  .1926:  برلين،گرين شيلدز. س. به اهتمام ر)حسن و دل( .دستور عشاق.  فتاحي.15
  .1361ر،انتشارات اميركبي:  تهران؛ چاپ سوم، احاديث مثنوي.الزمان  فروزانفر، بديع.16
، 6، ش11 ارمغان، سال ؛ به كوشش محمدعلي ناصح؛»حسن و عشق«،  فضولي، محمد.17

  . 418ـ517؛ ص1309
انتشارات علمي و فرهنگي، : ن كليات زيباشناسي؛ ترجمه فؤاد روحاني، تهرا.كروچه، بندتو. 18

1367.  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.1
.4

.1
0.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
8-

01
 ]

 

                            21 / 22

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.1.4.10.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-10609-en.html


 	

�

��
 

�

��
� �

��
�

��
��

 �
��

��
�

�
�

 ,
 �

��
�

���
��

!�
 

   

  

	� 

� 

 و  مقدمه،تصحيح؛ مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز.الدين محمد لاهيجي، شمس. 19
 انتشارات زوار،:  تهران، چاپ سوم،تعليقات از محمدرضا برزگر خالقي و عفت كرباسي

1378.  
:  تهران،اني شرح و توضيح كريم زم؛ مثنوي معنوي.الدين محمدبن محمد  مولوي، جلال.20

  .1372انتشارات اطلاعات، 
، الزمان فروزانفر  تصحيح بديع؛كليات شمس تبريزي .ــــــــــــــــــــــــــــــــ . 21

  .1366انتشارات اميركبير، :  تهرانچاپ پانزدهم،
 ،الزمان فروزانفر  تصحيح و حواشي بديع؛ فيه مافيه.ـــــــــــــــــــــــــــــــ . 22

  1348انتشارات اميركبير، : تهران
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